اسم
	اسمی را که نمی شناسید: 

کتابی / یک کتاب / یک کتابی

میزی / یک میز / یک میزی

کوهی / یک کوه / یک کوهی

صندلی ای / یک صندلی / یک صندلی ای

بچه ای / یک بچه / یک بچه
	اسمی را که می شناسید: 

کتاب

میز

کوه

صندلی 

بچه



با کلمات زیر به چیزی یا کسی اشاره می کنید ( ضمیر اشاره):
این ( اینها )                                                   آن ( آنها ) 

این مداد سیاه است.                                          آن مداد سفید است.
اینها گل هستند.                                               آنها دانش آموز هستند.
کننده ی کار
من                         ما 

تو                          شما

او                          آنها ( ایشان)

کسی که کاری را انجام می دهد همیشه در اول جمله می آید.
نمونه : ما به مدرسه می رویم.

بعضی اوقات کننده ی کار در جمله پنهان می شود و شما باید آنرا پیدا کنید .

نمونه: امروز خیلی کار دارم.

شما با توجه به فعل جمله ی بالا ( دارم ) متوجه می شوید که انجام دهنده ی کار "من" است یعنی جمله ی شما به صورت زیر بوده است:

(من) امروز خیلی کار دارم.

فعل

تعریف فعل-  فعل انجام  کار در جمله را  نشان می دهد و همیشه در آخر می آید:

صرف فعل زمان حال:

	ما به مدرسه می رویم
شما به مدرسه می روید
آنها ( ایشان) به مدرسه می روند

	من به مدرسه می روم
تو به مدرسه می روی
او به مدرسه می رود


با دقت به جدول بالا متوجه تکرار قسمتهای پر رنگ  می شوید که  با شخص های آن جمله هماهنگی دارند.
بعضی از فعل ها  با این قانون موافق نیستند  و چون فعلهای مهمی هستند ما باید با آنها موافقت کنیم:

نمونه ، فعل بودن:
	ما مهربان هستیم
شما مهربان هستید
آنها مهربان هستند
	من مهربان هستم                                      

تو مهربان هستی
او مهربان است



بعضی از فعل ها از دو قسمت تشکیل شده اند . به این فعل ها فعل های مرکب می گوییم. برای صرف این فعلها فقط  قسمت  دوم  آنها را صرف می کنیم.

نمونه:

کار کردن:       کار + کردن 
	ما     کار می کنیم
شما   کار می کنید
آنها   کار می کنند
	من  کار می کنم
تو   کار می کنی
او   کار می کند



نمونه های دیگراز این دسته : درس خواندن ، زندگی کردن  ، فکر کردن
نمونه : من و خانواده ام( ما )  درایالت  مریلند زندگی می کنیم.
کلمات ربطی
کلمات ربطی دو جمله ی کامل را به هم وصل می کنند. 

نمونه:
 برادرم خیلی درس خوانده بود ولی در امتحان قبول نشد.

من مانا را دوست دارم زیرا او دختر مهربانی است.
نمونه های دیگری از این دسته:
چون ، تا، بنابراین، چرا که، اگر چه ، با وجود این، به علاوه ، اما ، بر خلاف ، در صورتیکه. 
